
اسفندیار  در 
هفت خان-۴
خان هفتم

پاسی از شب بگذشت و چون پیش تر 
رفتند، بــه ژرف دریایی رســیدند که آن 
را بــن نبود و شــترى که در پیشــاپیش 
کاروان می شــتافت، به راهنمایی ساربان 
گام در آب نهــاد بــا این اندیشــه که آب 
ژرفایی ندارد و چون آب، شــتر را در خود 
فروکشید، اســفندیار با همه توان دو ران 
شــتر را بگرفــت و گرگســار را نزد خود 
فراخوانــد و گفت: «اى پلیــد، تو نگفتی 
در این دشت آبی وجود ندارد و از تابش 
آفتاب همه در رنج خواهند بود؟ چرا آب 
را خاك خواندى، اندکی مانده بود تا سپاه 

را به کشتن دهی».
گرگســار خشــمگین از کامگارى هاى 
اسفندیار گفت: «مرگ سیاه یك یك شما 
براى من روشــنایی خورشید و ماه است، 
از تو تنها پاى بند دیده ام، پس برایت رنج 
می خواهم». اســفندیار در برابر پرخاش 
گرگسار تنها بخندید و از رفتار آن ترك در 
شگفت شــد و گفت: «اى کم خرد، چون 
پیروز گردم و رویین دژ را در دســت گیرم، 
در آن جا تو را ســپهبد گردانم و هرگز به 
تو بد نکنم و همه پادشــاهی ترکستان و 
چیــن، تو را خواهد بود. اگر با ما راســت 
ســخن بگویی، از آن پس نه تو را آزارم و 
نه فرزندان تو را و نه همه کســانی را که 

از دوده تو هستند».
گرگسار چون سخنان سپهبد اسفندیار 
را بشــنید، جانش از شهریار ایران پرامید 
گشــت و از گفتــار او در شــگفت. زمین 
را ببوســید و پوزش خواســت. شاه به او 
گفت: «آنچه گفتی اگرچه ناراســت بود، 
گذشــت و آســیبی بر ما نرســید، اکنون 
بگو گذرگاه این دریا کجاســت و راه را به 

درستی نشان بده».
گرگســار به اســفندیار گفت: «با آهن 
نتــوان از آبگیر گذشــت و با پــر و پیکان 
تیر؛ آرى». اسفندیار در شگفت مانده بود 
که او چــه می گوید و در یك آن پند او را 
دریافت، گرگسار مهار شترى را در دست 
گرفت و فرمان داد مشــك های بی آب را 
در آب افکنند و چون به دریا گام نهادند، 
مشــك هاى آهنین سبك شــدند و سپاه 
به یکباره از آب گذر کرد و چون ســپاه با 
بنه از دریا گذشــت، راســت و چپ سپاه 
هماهنگ شد. ســپاه به رویین دژ نزدیك 
شد و تنها ده فرســنگ تا رویین دژ مانده 
بود، جنگجویان با دیدن سیاهی دژ از آن 
دور، شــادمان گشــتند که روزگار سختی 
به پایان رســیده اســت و به شادنوشــی 
نشستند. اسفندیار یزدان پرست جام باده 
به دســت گرفت و فرمان داد با جوشن و 
خود و گبر به نزدش آیند و گرگسار را نیز 
از بند آزاد گردانــد و به او گفت: «اکنون 
از سختی ها گذر کرده ایم و شایسته است 
که از تو خوبی ببینیم و ســخن راســت 
بشــنویم، چون سر ارجاســب را که نیاى 
مرا کشــته از تن دور و جان لهراســب را 
درخشان گردانم و چون کهرم را که خون 
فرشیدورد برادرم را بریخت و دل لشکرى 
را پرخــون کــرد، از پــاى درآورم و نیــز 
اندریمان که سی وهشت تن از برادرانم را 
بکشت به ســزاى کردارش برسانم و سر 
همه آنان را ببرم و پیکر آنان را کام شیران 
گردانم و دل دلیران ایران را شاد گردانم 
و زن و فرزندان شان را به بند کشم، آن گاه 
تو از این خون خواهی ها شاد خواهی شد 
یــا دژم؟ آنچــه در دل دارى، بگو». دل 
گرگســار، از شنیدن این ســخنان سخت 
تنگ شد، به گونه اى که روان و زبانش به 
تلخی گرایید با خشم به اسفندیار گفت: 
«تا کی خون خواهی! امیدوارم هرگز بر تو 
نیکویی نرسد و اخترت همه تاریکی باشد 
و بهر تو از زندگــی، بداخترى گردد، آرزو 
می کنم میان تو به خنجر بریده شود و تن 
تو به خاك افکنده شــده، خونت زمین را 
رنگین کند، آرزو می کنم زمین بســترت و 
خاك پیراهنت گردد». از سخن او سپهبد 
به خشــم آمد و تیغ هندى را که براى او 
آورده بود، بر سرش فرود آورد و از تارك 
ســر او را به دو نیمه کرد و فرمان داد او 
را به دریا افکنند تا خوراك ماهیان شود.

فلســفه و ماهیت بازنشســتگی و نظام تأمین اجتماعی، 
آســودگی و بی دغدغه زیستن کســانی است که معمولا 
بیش از ســه دهه از عمر خود را کار می کنند و در دوران 
فعالیت خود کــه از توانایی جســمانی بالایی برخوردار 
هســتند، مقــداری از درآمد خــود را در نهــادی معتبر 
ســرمایه گذاری کرده تا در زمانی که بازنشســته شدند و 
عموما نیروی جســمانی آنها رو به تحلیل است، بتوانند 
با پشتوانه آن سرمایه گذاری، با خیال راحت مابقی زندگی 

خود را سپری کنند.
صندوق های بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعی حدود ۳۰ 
سال قســمتی از درآمد کارمندان و کارگران را می گیرند یا 
به عبارتی به طور قانونی از دست شــان چنگ می زنند و 
وعده ای مشابه وعده ســر خرمن می دهند. بیمه شده در 
اصل فردی است که پرداخت هزینه هایش تضمین شده 
باشد. تأمین هزینه برای خدمات درمانی در طول خدمت 
و بعد از خدمت به اکثر این مســتمری دهندگان به قدری 
ضعیف اســت که کارمند یا کارگر بــرای اخذ خدمات در 
بیشــتر مراکز و مؤسســات درمانــی باید باز هــم مقدار 
زیادی وجه پرداخت کند و همین ضعفِ پشــتیبانی بیمه 
پایه باعث می شــود تا این مســتخدمان در دام بیمه های 
تکمیلی گرفتار شوند و چون باز هم جبران کامل هزینه ها 
به وســیله بیمه تکمیلی صورت نمی گیرد وظیفه نهایی 

آن بر دوش بیمه جدیدتری به نام بیمه اکمل می افتد.
 این فرایند پیچیده، یک سیستم اشتغال زایی نوینی است 
مانند کاســه های تودرتــو، که در مجموع کاســه ای زیر 
نیم کاســه بوده و بار مالیِ تحمیلی اش بر گُرده کارمند و 

کارگر سنگینی می کند.
حقوق بگیران بعد از بازنشسته شــدن معمولا با دو رویه 
متفــاوت و آزاردهنده مواجه می شــوند: کاهش حقوق 
دریافتــی که آن هــم ارزش خود را به طــور روزافزون از 
دســت می دهد و افزایش هزینه هــای زندگی که آن هم 
به خاطر تورم، فزاینده می شــود. این افزایش هزینه های 
زندگی نتیجه دو عامل اســت: اول افزایش تعداد نفرات 
خانواده بــه خاطر ازدواج و توالد فرزنــدان آنها و تعدد 
رفت وآمدهای داخل خانواده؛ و دوم فرسودگی جسمی و 
روانی حاصل از پا به سن گذاشتگی و افزایش هزینه های 

ناشی از آن.
در ایــران براینــد سیاســت های اقتصــادی و اجتماعی 
نادرســت و ناکارآمد، به ابتــذال کشانیده شــدن دوره و 
ماهیت بازنشســتگی بوده اســت. وقتی دریافت حقوق 
بازنشستگی کفاف گذران زندگی ساده را ندهد و اژدهای 
تورم با لهیب خود هر لحظه گوشــه ای از آن را سوزانده 
و خاکســتر کند، بازنشسته مجبور می شــود برای جبران 

کمبودها، به اشتغال مجدد متوسل شود.
 کارمندان، کارگران و حقوق بگیرانی که به پایان خط دوره 
کاری خود می رســند به جای با فراغت در خانه نشستن 
و لذت بــردن از ثمره زندگی خود، متوجه می شــوند که 
این پایان، آغازی اســت برای کلنجاررفتن با مشکلات تازه 
زندگی؛ پس ناگزیر به جای نشســتن، عزم به بازایستادگی 
و قدم گذاردن در مســیری می کنند مشــابه گذشــته، اما 
ســخت تر، تا به وســیله آن بتوانند درآمد مــازادی برای 

گذران زندگی کسب کنند.
این بازایستادگی و اشــتغال مجدد در اغلب موارد باعث 
آسیب رســاندن به منزلت انســانی و اجتماعــی افرادی 
می شود که عمری را با آبرو ســپری کرده بودند. هرچند 
کســب درآمد شرافتمندانه از هر طریقی برای آدمی ننگ 
نیست اما اشتغال در سِمت دست فروشی، کارگر رستوران، 
راننده مسافرکشی، منشی مطب دکتر و... به عنوان شغل 
دوم برای کسی که یک عمر دارای شغل اجتماعی بالایی 
بــوده، می تواند به کرامت انســانی لطمــه زده و نوعی 
سرخوردگی در دوران بازنشستگی را به فرد تحمیل کند. 
این نوع بازنشســتگی و اجبار روزگار برای بازایستادگی از 
بازی های خاص زمانه اســت که تقدیر در ایران بر سر راه 
حقوق بگیرانِ بدون پشتوانه مالی قرار می دهد از آن رو که 
تا آخرین لحظات زندگی به پویایی زندگی اعتبار ببخشند 
و کار را که جوهر مرد و زن اســت تا لــب گور با خود به 

همراه داشته باشند. 
دولت هــای ناتــوان در افزایش حقوق بازنشســتگان و 
ناکارآمد در مهار تورم شاید تنها این توانایی را داشته باشند 
تا به همراهی قشر حامی خود برای آرامش روح کسانی 
دعــا کنند که یــک عمر در آرزوی زیســتن با حداقل های 
زندگی تــا پای جــان کار و تلاش کرده اند و در حســرت 

مقصدهای نارسیده، آرزو به دل سر بر خاک نهاده اند.
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یادداشت

جهــان خواننده-بازیگرهــا جهان وســیعی نیســت؛ اما از آن 
جهان های جــذاب و پرطرفدار اســت. هیچ خطــه ای هم از این 
جذابیت فزاینده در امان نیســت. هر جای دنیا که بروید؛ از آمریکا 
که مهد این مدل ستاره ســازی ها اســت تا کره و ژاپن و کشورهای 
عربــی، این داســتان وجود دارد. ایران هم سال هاســت که از این 
قاعده مستثنا نیست. از سینمای پیش از انقلاب گرفته تا به امروز، 
د ه ها موزیسین وارد سینما شــده اند. برخی شان ماندگار شده اند و 
برخی نه. برخی شــان نقش خواننده را در فیلــم بازی کرده اند و 
برخی نه. مدل به مدل و آدم به آدم فرق داشته؛ اما در همه شان 
یک مسئله مشــترک بوده و آن دیده شدن بیشتر آن فیلم یا سریال 

بوده است.
به یــاد بیاورید محمدرضا گلــزار را وقتی نوازنــده گیتار گروه 
آریــان بود و ایرج قادری او را در کنســرت دید و خوشــش آمد و 
به ســام و نرگس دعوت شد و تمام! ســتاره ای شد که تا به امروز 
هم در ســینمای ایران فعالیت دارد. یــا قبل ترها و بازی های رضا 
رویگــری و محمدرضا عیوضی و موارد متأخری مانند رضا یزدانی 
و روزبه بمانی. برخی  افراد پا به پای هنر خوانندگی شــان، بازیگری 
را هــم پیش برده اند کــه از بهترین نمونه هایــش باید به مرحوم 
مرتضی احمــدی، بازی های نابش و موســیقی های طهرونی اش 
اشاره کرد. در موسیقی های مدرن نیز رضا یزدانی و زانیار در زمره 
افرادی بوده اند که توانســته اند بازی هایــی پذیرفتنی ارائه دهند. 
این داستان خواننده-بازیگرها مســیر آن طرفی هم داشته است؛ 
بازیگرانی که ســراغ خوانندگی رفته اند یا شــاید خواننده بوده اند؛ 
امــا بعد از بازیگری شــان تصمیم بــه رونمایی از هنر دیگرشــان 

گرفته اند. یکی از بهترین نمونه هایش حتما مهران مدیری اســت 
که به واسطه شهرت فراگیرش در بازیگری و کارگردانی، زمانی که 
به اســتیج رفت، با خیل هوادارانی که پشــت درهای سالن منتظر 
مانده بودند، مواجه شــد. این تجربه به شــکلی دیگر برای امثال 
بهرام رادان، رضا عطاران، محمدرضا فروتن، امیرحســین مدرس، 
رســول نجفیان و آن ترانه مشــهور میرن آدما...، اشکان خطیبی، 

حامد بهداد، محمدرضا هدایتی و... اتفاق افتاد.
فرزاد فرزیــن یکی از همیــن خواننده-بازیگرهاســت. یکی از 
آنهایی که توانســته خودش را در این مارکــت بی رحم حفظ کند 
و شــاید جمله درســت تر این باشــد که بگوییم در هر دو مارکت 
موســیقی و ســینما جایگاهش را نه تنها حفظ کرده؛ بلکه آن قدر 
موفق عمل کرده که امســال بیستمین ســال حضورش در عرصه 

جدی هنر را هم سپری کرده است.
او که نام همه آلبوم هایش را با حرف «ش» آغاز می کند، ســال 
۸۳ اولین آلبومش «شــراره» را منتشر کرد و دو سال بعد در سال 
۸۵، در پســران آجری مجید قاری زاده بازیگری را آغاز کرد. قصه 

بازیگــری برای او اگرچه به اندازه موســیقی پررنگ نبوده اســت؛ 
امــا آن قدر جدی بوده که تا به امــروز، به جز حضور در چند فیلم 
ســینمایی، در چندین سریال و حتی اجرای برنامه هم حاضر شود.
حــالا او در قطب شــمال به نظر مــن پخته ترین بــازی اش را 
ارائــه داده اســت. او دیگر در شــمایل یک بازیگر کــه توان ارائه 
ریزه کاری های بازیگری را دارد، ظاهر می شــود و حضورش صرفا 
ظاهــر او را به عنــوان خواننده ای که جلوی دوربین آمده اســت، 
تداعــی نمی کند. او با فن بیانــی بهتر از همیشــه، نگاه های نافذ 
و... تلاش کرده تا وجه جدیــدی از بازیگری را به نمایش بگذارد. 
فــارغ از اینکه مانند اغلب فیلم ها یا ســریال هایی که در آنها یک 
خواننده-بازیگــر حضور دارد، ترانه هــای فیلم را هم فرزاد فرزین 
اجرا کرده است؛ ترانه هایی که این روزها بسیار شنیده شده و مورد 

پسند مخاطبان قرار گرفته است.
فارغ از حضور فرزین، آهنگ ســازی کار را بامداد افشار برعهده 
داشته است که یکی از خوش فکرترین آهنگ سازان سال های اخیر، 
چه در فیلم های ایرانی و چه در ســریال ها بوده اســت. ســاخت 
موســیقی ســریال هایی مانند پوست شــیر، یاغی، روزی روزگاری 
مریخ، قورباغه و... در زمره بهترین موســیقی هایی است که برای 
ســریال های سال های اخیر ساخته شــده است. او صحه اصلی را 
روی استفاده از ســازهای زهی، پیانو و گیتار باس گذاشته است و 
البته مانند همیشه از موســیقی الکترونیک نیز بهره جسته است. 
از آنجایی که تنها دو قسمت از قطب شمال تا به امروز پخش شده 
اســت، شاید برای صحبت کردن درباره موسیقی افشار زود باشد و 

در آینده ای نزدیک به آن خواهیم پرداخت.

اختصاص صد میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ برای راه اندازی 
سامانه «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص های فرهنگ 
عمومی و ســبک زندگی مردم» واکنش برانگیز شده بود. این 
سامانه در ماده ۷۵ لایحه پیشــنهادی برنامه هفتم پیشنهاد 
شــده و وظیفه ای اســت که بر دوش وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی برای «تحکیم سبک زندگی ایرانی اسلامی» گذاشته 
شــده اســت. طبق آن «دســتگاه های اجرائــی و دارندگان 
پایگاه های داده باید نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به 

این سامانه به صورت برخط اقدام کنند».

شــادی مردم غزه از شــنیدن خبر آتش بــس خیلی زود 
به هراس تبدیل شــد. آنــان باید رفح را تــرک کنند، اما 
نمی دانند بایــد به کجا بروند. آنالنا بائربوک، وزیر خارجه 
آلمان، در شبکه ایکس نوشت: «درباره حمله گسترده به 
رفح هشدار می دهم. یک میلیون نفر از مردم نمی توانند 
در هــوا ناپدید شــوند. آنها به محافظــت و تداوم فوری 
کمک های انسان دوســتانه نیاز دارند. برای دســتیابی به 
این هدف باید گذرگاه های مرزی رفح و کرم شــالوم فورا 

باز شوند».

یورونیوز: کریســتین ویلســون ظرف ۱۰ هفته بــا خرید دو 
بلیت بخت آزمایی مختلف دو بار برنده جایزه یک میلیون 
دلاری شــد! این زن اهل ماساچوست آمریکا در ماه فوریه 
با خرید بلیت ۵۰دلاری بخت آزمایی ایالت ماساچوســت، 
نخســتین جایزه یک میلیون دلاری را برنده شد. او تنها ۱۰ 
هفته بعد یک بلیت بخت آزمایی دیگر را از شهر منسفیلد 
ماساچوست خرید و یک میلیون دلار دیگر نیز برنده شد. او 
پس از کسر مالیات هر بار مبلغ ۶۵۰ هزار دلار کسب کرد.

10یک میلیون100 میلیارد
هفتهآوارهتومان

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

ســخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشســت خبری اعلام کرد 
حکــم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ ســال حبس کاهش یافته اســت. 
واکنش اولیه افکار عمومی (یا به بیان بهتر احساســات عمومی) به 
خبــر منفی بــود و این میزان تخفیف در مجــازات را به جهت ابعاد 
تخلفات صورت گرفته نپســندید. در ادامه مرکز رسانه ای قوه قضائیه 
نیز گزارشی منتشر کرد. صرف نظر از شخصیت و عملکرد فردی بابک 
زنجانی که نویسنده هیچ شناختی از او ندارد؛ به نظر می رسد رویکرد 
دستگاه قضا در این مورد خاص سازنده به دلایل متعددی قابل دفاع 

باشد. به چند نکته اشاره می کنیم.
نخســت، بازگرداندن امــوال: بی تردید مهم ترین دســتاورد این 
پرونــده، بازگردانــدن اموال به بیت المال اســت. بنا بــر اعلام مرکز 
رســانه ای قوه قضائیه، حجم گردش مالی مجرمانــه نزدیک به دو 
میلیارد یورو بوده که در فرایندی ۱۰ساله و با همکاری مجرم به شکل 
کامل به خزانه بانک مرکزی واریز و تســویه شــد. کافی است همین 
مورد را با پرونده های مشابه مقایسه کنیم که هیچ مالی برای رد مال 
در کار نبــود یا به دلایلی چون خارج کردن دارایی ها از کشــور، ابعاد 
بین المللی پرونده، تحریم اقتصادی و متواری شدن متهم، حتی ریالی 
به خزانه بازنگشــته است. بهتر اســت این توضیح هم داده شود که 
چرا در موارد مشــابه، حکم اعدام پیش از اســترداد اموال اجرا شد؟ 
دوم، عــدم اعدام: کیفر مرگ به عنوان مجازاتی ســلب کننده حیات 
بــا دو مبنای متفاوت در قوانین کیفری ایــران آمده؛ مجازات «اعدام 
شرعی» که با عناوین «قصاص» در جرم قتل عمد، «رجم یا سنگسار» 
در جرم رابطه نامشروع و «قتل» در جرم محاربه در «قانون مجازات 
اسلامی» پیش بینی شده است و دیگری مجازات «اعدام عرفی» که 
در مواردی همچون «قانون مبارزه با مواد مخدر» یا «قانون مجازات 
اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» دیده می شود. دسته اول مستند 
به آیات و روایات بوده و قابل چون و چرا نیســت، ولی دسته دوم به 
جهت پایه عرفی قابل نقد و در نتیجه اصلاح اســت. تجربه نشــان 
می دهد شدت عمل، جنبه بازدارندگی لازم را ندارد. کاهش اعدام با 

دغدغه های حقوق بشری نیز سازگاری دارد.
ســوم، اجرای قانــون: در فرایند رســیدگی از زمــان اعلام جرم 

دادســتان تا صدور قرار تأمینی بازداشت، محاکمه در دادگاه انقلاب 
اسلامی، فرجام خواهی و در نهایت اجرای حکم، تا حد زیادی قوانین 
و مقــررات کیفری مورد عمل قرار گرفت، گرچه به دلیل حاشــیه ها 
پرونده می توانست کامل از مسیر قانونی خارج شود که نقش نظارتی 
رســانه ها را نبایــد نادیده گرفــت. این را هم باید گفــت، درج چنین 
جملاتی در دادنامه دیوان عالی کشــور: «...بدیهی اســت در صورت 
اســترداد اموال و جبران خســارت وارده و اظهار ندامت و پشیمانی 
و توبه، محکوم علیه اســتحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ 
قانون مجازات اســلامی را خواهد داشت...» معمول و مطابق رویه 

نیست.
چهــارم، مکتــب عدالت ترمیمــی: پیرامــون قانون گــذاری در 
جرم انــگاری و اجــرای مجــازات، مکاتب فلســفی مختلفی ظهور 
کرده انــد که مکتب «عدالــت ترمیمی» معاصرترین اســت. یکی از 
اندیشــمندان این مکتب دیــدگاه خود را این گونــه توصیف می کند: 
«روندی که در آن همه ذی نفعانی که تحت تأثیر یک بی عدالتی قرار 
گرفته اند فرصت دارند درباره چگونگی تأثیر آنها بر بی  عدالتی بحث 
کرده و تصمیم بگیرند که برای رفع آســیب ها چه باید کرد. در مورد 
جرم، عدالت ترمیمی این ایده را دارد که چون جرم آســیب می زند، 
عدالت باید التیام یابد. از این رو می توان گفت که گفت وگو با کسانی 
که صدمه دیده اند و کســانی که آسیب رســانده اند باید در این روند 
اساسی باشد». این واکنش سازنده تر از انتقام جویی است. مواد ۱۳ و 
۱۵ «قانون شــورای حل اختلاف» در دعوت به صلح و سازش شاکی 
و متهم که سال گذشــته تصویب شد و نیز «آیین نامه میانجیگری در 

امور کیفری» مصوب سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران را باید در راستای این 
تفکر ارزیابی کرد.

 پنجــم، جلب اعتماد برای جبران: جبران مافات توســط زنجانی 
و عمل دســتگاه قضائی کشــور به وعده خــود در کاهش مجازات، 
می تواند دیگــر مجرمان پرونده های کلان اقتصــادی را به همکاری 
ترغیب کند. گفته شده در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک 
صادرات ایران که در دهه ۷۰ رســیدگی شد، به متهم اصلی (فاضل 
خداداد) وعده دادند در صورت بازگشــت به کشــور و جبران مافات 
تخفیــف خواهد گرفت، ولی در نهایت اعدام شــد. اگر این شــایعه 
واقعیت داشته باشد، انگیزه همکاری را در نطفه خفه می کند. اعدام 
همه ســرنخ های ردیابی اموال به تاراج رفته را از بین می برد. انصافا 
کمک زنجانی در جبران، شایســته تخفیف مجازات بود و اکنون شاید 

۲۰ سال حبس هم زیاد باشد.
 ششم، تناسب جرم و مجازات: در نظام حقوقی ما واژه تفسیربردار 
«افســاد فی الارض» گشاده دستانه مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ تنها 
یک نمونــه آن ماده دوم «قانون مجازات اخلاگــران نظام اقتصادی 
کشور» است: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به 
قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله 
بــا آن و یا با علم به  مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه 
در حد فساد فی الارض باشــد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت 
به حبس از پنج ســال تا بیست ســال  محکوم می شود...». در قضیه 
بابک زنجانی حبس طولانی مدت با توجه به جبران خسارات از سوی 

مجرم، واکنش اجتماعی منطقی تری است. 
هفتم، پیشــگیری اداری بهتر از پیگیری قضائــی: در زمانه ای که 
شــهرداری تهران از اعطای مجوز برای دست فروشی دم می زند، در 
اختیار داشــتن این حجم از ذخایر ارزی و نفتی در دســت یک فعال 
جــوان بخش خصوصی تا چــه حد طبیعی اســت؟ انتظار می رود 
سازمان بازرســی کشــور که در اصل ۱۷۴ «قانون اساسی جمهوری 
اســلامی ایران» حق نظارت بر «حســن جریان امور و اجرای صحیح 
قوانین در دســتگاه های اداری» را بر عهده دارد، فعال تر از گذشــته 

انجام وظیفه کند.

فرجام پرونده بابک زنجانی و هفت نکته

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی  مهدی دهقان منشادی

نگاهی به موسیقی سریال قطب شمال و حضور خواننده-بازیگرها در سینما
از  پسران آجری تا  قطب شمال

نسیم قاضی زاده


